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اقتصاد
دقیقا مراد ما چیست؟

مخاطرات حرکت به سمت دولت حداقلی

این روزها که انتقاداتی را نسبت 

به طرح موسوم به »مردمی‌سازی 

یارانه‌ها« مطرح کردیم، موجی از 

تذکرهای دلسوزانه از سوی دوستان همراه و هم‌مرام مطرح 

شد. سعی می‌کنم بنویسم ما دقیقا با چه چیزی مخالفیم 

و با چه چیزی مخالف نیســـتیم. دولت تصمیم خودش را 

گرفته اســـت، تمام ارکان حاکمیت نیز هم‌راستای با این 

تصمیم مشـــغول تمهید مقدمات هستند. طبیعی است 

که این نوشتن‌ها نیز تاثیری در تغییر تصمیم دولت ندارد 

امـــا چرا باید همچنان نوشـــت و گفت‌وگو کرد؟ تاثیر این 

گفت‌وگوها چیست؟ مگر نه این است که دولت‌ها هر روز 

ده‌ها تصمیم مشـــابه می‌گیرند و اعمال می‌کنند و صدای 

خیلی از ما در بسیاری از این تصمیم‌ها در نمی‌آید؟ خب 

چرا اینجا اینقدر ایستادگی می‌کنیم و استدلال می‌کنیم 

و طعن و کنایه دوســـتان‌مان را به جان می‌خریم؟ پاســـخ 

مشخص است. باید نوشت و گفت‌وگو کرد تا دقیقا بدانیم 

چه تصمیمی گرفته‌ایم و پس از مشخص‌شـــدن نتایج آن 

ارزیابـــی کنیم که آیا تصمیم ما به هدف اصابت کرد یا نه. 

این همان کاری است که موقع شروع ارز ترجیحی و قانون 

هدفمندسازی یارانه‌ها انجام ندادیم.

آیا مبارزه با قاچاق بد است؟ قطعا خیر.

آیا اینکه کشـــورهای همســـایه از یارانه ما استفاده کنند، 

خوب است؟ خیر.

آیـــا اینکه رانت‌خواران از ارز ترجیحی ســـودهای کلان به 

دست آورند خوب است؟ خیر.

پس حرف ما دقیقا چیست؟
کل ســـخن ما نقد یک اندیشه اســـت. اندیشه‌ای که در 

پس این تصمیم‌ها خوابیده است و حکمرانی ما را هدایت 

می‌کند. مقابله با یک رویه است که به‌دنبال کوچک‌کردن 

دولت اســـت، کوچک‌کردن نه به معنی کاهش هزینه‌ها 

و کارمنـــدان دولـــت، بلکه »ایده دولـــت حداقلی«. ایده 

دولت حداقلی، ایده خطرناکی اســـت که ربطی به دولت 

سیزدهم ندارد، این ایده سال‌هاست در لایه‌های مختلف 

تصمیم‌گیری کشـــور حداقل از دولت هاشمی به این‌سو 

وجود داشته و متناسب با شعار و گفتمان هر دولتی، خود را 

بازسازی می‌کند. در دولت روحانی در قالب مزخرف نامیدن 

مسکن مهر ظهور می‌کند و با افتخار فریاد می‌زند ما هیچ 

مســـکنی نساختیم و همه‌چیز را به مکانیسم بازار سپردیم 

و در دولت رئیســـی با شعار عدالت سر از کالاهای اساسی 

در مـــی‌آورد. جاهایی هم خودش را پشـــت تصمیم‌های 

دیگـــری پنهان می‌کند. در ایده طرح تحول ســـامت در 

دولت روحانی، روبنا ایده دولت حداکثری بود، دولت 90 

درصد هزینه‌های درمان را برعهده گرفت و در مسیر عمل 

به قانون اساسی گام برداشته شد، اما در لایه زیرین، ایده 

دولت حداقلی اجرا شـــد و با یک تعارض‌منافع مســـتتر، 

پول‌پاشی به جامعه پزشکی کشور انجام شد.

ایده دولت حداقلی چه می‌گوید؟
این ایده به‌دنبال کاهش نقش دولت در همه عرصه‌هاست. 

برخـــی لیبرال قائل به دولت رفاه هســـتند اما ایده دولت 

حداقلی همین میزان از مســـئولیت‌پذیری برای دولت در 

تامین اسباب رفاه را نیز نمی‌پذیرد. در ایده دولت حداقلی، 

یک خصوصی‌سازی حداکثری رخ می‌دهد که حتی آموزش 

نیز به‌مثابه کالا خرید و فروش می‌شـــود. رشـــد مدارس 

غیرانتفاعی، ایده خرید خدمات آموزشی، تعطیلی دانشگاه 

فرهنگیان و جذب )خرید( دانشـــجویان سایر دانشگاه‌ها 

به‌عنوان معلم، بی‌کیفیت و بی‌اعتبارکردن آموزش‌وپرورش 

رسمی و... نمودهایی از این تفکر در تعلیم و تربیت است.

تامین مسکن که طبق اصول 3 و 31 و 43 قانون اساسی 

جزء وظایف اصلی حاکمیت است، در ایده دولت حداقلی 

هیچ جایگاهی نـــدارد. در دولت حداقلی، همه‌چیز کالا 

محسوب می‌شود و در مکانیسم بازار تعیین‌تکلیف می‌شود.

اما چرا طرح موســـوم به »مردمی‌سازی یارانه‌ها« را در عین 

حســـن‌نیت دولت در اجرای آن، قطعه‌ای دیگر از تحقق 

پازل دولت حداقلی می‌دانیم؟

یک. چرا طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها درنهایت همان تئوری 

اقتصاد آزاد و آزادسازی قیمت‌ها را نتیجه خواهد داد؟

برای پاسخ به این پرسش، اجازه بدهید دو تجربه تاریخی را 

بررسی کنیم؛ یکی ارز ترجیحی موسوم به ارز جهانگیری و 

دیگری قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت نهم و دهم.

ارز ترجیحی از آنجایی آغاز شـــد که قیمت دلار شروع به 

صعـــود کرد و به 6 هزار تومان رســـید و قصد نداشـــت در 

این اعداد باقی بماند. دولت روحانی تصمیم گرفت برای 

تامین کالاهای اساســـی، دلار را به قیمت 4200 تومان 

دراختیـــار واردکنندگان قرار بدهد تا فارغ از قیمت ارز در 

بازار آزاد، کالاها را تامین کنند. فارغ از اینکه دولت اشتباه 

بزرگی انجام داد و حتی برای کالاهای لوکس هم این ارز را 

تخصیص داد و بعد این رویه را اصلاح کرد، مشـــکل اصلی 

اینجا بود که ارز ترجیحی روی 4200 تومان ایســـتاد ولی 

قیمت ارز در بازار آزاد روی کانال 6 هزار تومان متوقف نشد. 

هر روز ما‌به‌التفاوت قیمت ارز ترجیحی با بازار آزاد افزایش 

پیدا کرد و دره‌ای بزرگ برای سودجویی از مابه‌التفاوت ارز 

آزاد و دولتی ایجاد شد.

در قانـــون هدفمندی یارانه‌ها چـــه اتفاقی افتاد؟ دولت 

قیمـــت برخی کالاها را افزایـــش داد و در روزگار دلار هزار 

تومانـــی به هر ایرانی 45هزار تومـــان )بخوانید 45 دلار( 

یارانه داد. ســـال‌هایی گذشـــت و امروز 45 دلار آن روزها 

با رســـیدن دلار به 30هزار تومان فقط کمی بیشتر از یک 

دلار قدرت خرید دارد.

چرا طرح موســـوم به »مردمی‌ســـازی یارانه‌ها« نیز چنین 

سرنوشت مشـــابهی خواهد داشـــت؟ چون همین امروز 

قیمت ارز در سامانه نیما که برای واردات استفاده می‌شود 

25هزار تومان است، درحالی که ارز در بازار آزاد با تفاوت 

پنج‌هزار تومانی، 30هزار تومان دادوستد می‌شود. درست 

اســـت که با افزایش قیمت ارز، قیمت ارز نیمایی مثل ارز 

4200 تومانی ثابت نخواهد ماند ولی در کشوری که متاثر 

از تحریم اســـت و بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی‌اش در 

بانک‌های خارجی بلوکه‌شده است، مساوی‌شدن قیمت 

ارز در بازار آزاد و ســـامانه نیما تقریبا ناممکن است. دولت 

برای جلوگیری از وارد‌شدن فشار معیشتی به مردم در هر 

حالتی ناگزیر است یا با قیمت دلار بازی کند و ارز ترجیحی 

)این‌بار در شـــکل نیمایی( دراختیـــار واردات قرار دهد تا 

قیمت تمام‌شـــده را کاهش دهد. )مشابه همان کاری که 

جهانگیـــری کرد( یا با فروش ارز به همین قیمت‌های بالا 

و جبران مابه‌التفاوت، کالاهای اساســـی را به دست مردم 

برســـاند. فرض دوم مستلزم آن است که یارانه‌های 300 و 

400 هزار تومانی را به‌صورت مستمر بنا به افزایش قیمت ارز 

افزایش دهد. آیا دولت چنین توانی دارد؟ آیا تئوری‌پردازان 

اقتصادی دولت کـــه معتقدند پرداخت‌هایی از این قبیل 

نقدینگی را افزایش می‌دهد و تورم‌زا می‌شـــود، به چنین 

افزایشـــی تن خواهند داد؟ آیا با توجه به افزایش روزافزون 

قیمت مواد‌غذایی در دنیا و تورم تحمیلی از این‌سو، دولت 

خواهد پذیرفت که متناسب با افزایش قیمت‌های جهانی و 

افزایش قیمت ارز، این یارانه را )چه به‌صورت ریالی باشد و 

چه به صورت کالایی باشد( افزایش دهد؟ یا قرار است این 

مردمی‌سازی هم به عاقبت یارانه 45 دلاری دچار شود که 

ارزشش پس از چند سال به حدود یک دلار کاهش یابد؟

امروز یکی از استدلال‌های مرکزی طراحان طرح این است 

کـــه تورم در کالاهایی که ارز ترجیحی گرفته‌اند، بیشـــتر 

از کالاهایی بوده اســـت که ارز ترجیحی نداشتند. نتیجه 

منطقی این اســـتدلال این اســـت که جامعه انتظار دارد 

قیمت‌هـــا بالا نرود. همین الان هـــم حداکثر قیمت برای 

کالاهای اساسی تعیین شـــده است؟ آیا دولت شجاعانه 

این قیمت‌ها را با افزایش تورم و قیمت‌های جهانی افزایش 

خواهد داد؟ یا برای پاســـخگویی به افکار عمومی تلاش 

خواهد کرد قیمت‌هـــا را ثابت نگه دارد؟ اگر به فرض دوم 

عمل کند، عملا شکست ایده خود را پذیرفته است و به ارز 

جهانگیری شماره دو متوسل شده است؛ با این تفاوت که 

این‌بار شروع فاصله‌گذاری ارز ترجیحی با آزاد از 25هزار 

تومان است نه 4200 تومان.

این نکته، دقیقا پاشنه‌آشـــیل اصلی این ماجراســـت. هر 

دولتی و ازجمله دولت رئیسی در مقطعی خود را از تامین 

این میزان یارانه ناتوان خواهد دید و فشار را بردوش مردم 

خواهد گذاشـــت، یعنی یارانه را ثابت می‌گذارد و فشـــار 

افزایش قیمت‌های جهانی و افزایش قیمت ارز را بر دوش 

مردم باقی خواهد گذاشت.

اداره شـــترگاوپلنگی کشـــور همیشـــه محکوم به چنین 

شکســـت‌هایی اســـت. نمی‌توان کمی از تئوری اقتصاد 

آزاد، کمی از تئـــوری یارانه‌دهی به مردم، کمی از تئوری 

تعدیل و... را با هم مخلوط کرد و کشور را با ثبات اداره کرد. 

همین امروز در برخی کشورهای اروپایی، قیمت بنزین در 

پمپ‌بنزین‌ها متناسب با قیمت نفت، هر لحظه قیمتی دارد 

و شهروندان اروپایی پذیرفته‌اند که هر روز با قیمتی جدید 

مواجه شوند. آیا چنین آزادسازی‌ای در ایران ممکن است؟ 

اگر ممکن نیســـت طبیعی است که چند سال بعد مجددا 

در دولت بعدی، از لزوم جراحی‌های اقتصادی سخن گفته 

خواهد شد و روز از نو، روزی از نو.

مشکل اصلی، نگرانی ما از یارانه درمانی موقت، و رها‌شدن 

مردم در موج تورمی احتمالی در پیش‌رو است؛ چه اینکه 

بســـیاری از مردم می‌خواهند یارانه 45 تومانی آنها حذف 

شده، قیمت‌ها به قبل بازگردانده شود.

دو. نکته دوم عدم‌درک صحیح از واقعیت‌های بازار است. 

مکرر این گزاره از سوی دولتی‌ها تکرار می‌شود که ما فقط 

ارز ترجیحی این چهار قلم کالای اساسی را تغییر داده‌ایم 

و نباید هیچ کالای دیگری گران شـــود. حتی ســـخنگوی 

دولت در اقدامی تعجب‌برانگیز، بیان داشـــته یارانه‌های 

جدید قدرت خرید مردم را افزایش هم داده اســـت. اما آیا 

در واقعیت نیز چنین اســـت؟ پیش‌بینی‌هایی که از تورم 

انتظاری این قبیل آزادســـازی‌ها انجام می‌شـــود، عموما 

خوشبینانه است. بخشـــی از این تورم، به‌صورت طبیعی 

اتفاق می‌افتد؛ به‌عنوان مثال نمی‌توان قیمت آرد صنعتی 

و شـــیر را آزاد محاســـبه کرد و توقع داشت، بیسکوئیت، 

ساندویچ، بستنی و... افزایش پیدا نکند. سخنگوی محترم 

دولـــت که افزایش قدرت خرید مردم را با چند کیلو مرغ و 

گوشـــت محاســـبه می‌کند، قطعا به افزایش این بخش از 

هزینه‌ها که کالای اساســـی نیستند اما ضروری محسوب 

می‌شـــوند، توجه ندارد. بیسکوئیت کالای اساسی نیست 

اما برای هر خانواده فرزندداری ضروری اســـت. نان باگت 

هم کالای اساســـی نیست ولی برای کارگری که در میانه 

روز قدرت خرید چلوکباب ندارد، برای سیرشدن با ساندویچ 

ارزان، ضروری است.

بخش دیگری از این تورم به‌صورت انتظاری ایجاد می‌شود. 

یک راننده تاکســـی و یک فروشنده پوشاک که خودش را 

با فهرست قیمت‌های جدید مواجه می‌بیند، چاره‌ای جز 

تامین بخشی از این کسری از ارائه خدمات خود نمی‌بیند. 

نمی‌توان از فروشـــنده پوشـــاک انتظار داشت مرغ را به 

قیمت جدید بخرد اما قیمت محصولات خودش را بالا نبرد. 

به‌ویژه اینکه در اقداماتی از این دســـت، یارانه یا کالابرگ 

اختصاص داده‌شده همواره کمتر از نیاز افراد است و عموما 

در سال‌های نخست انقلاب نیز، مردم علاوه‌بر شکری که 

با کوپن تهیه می‌کردند، بخشـــی را نیز به قیمت بالاتر از 

بازار آزاد تهیه می‌کردند.

سه. نکته ســـوم، نقطه شـــروع جراحی‌هاست. طبیعی 

اســـت وقتی یک مجـــروح جنگی به اتـــاق عمل منتقل 

می‌شود، اولویت‌دار‌ترین کار برای درمان او، احیای علائم 

حیاتی و متوقف کردن خونریزی‌ها و درمرحله بعد اصلاح 

شکســـتگی‌ها و ســـوختگی‌ها و در مرحله پایانی اعمال 

زیبایی و جراحی پلاســـتیک اســـت. آیا کالاهای اساسی 

اولویت‌دار‌ترین بخش جراحی اقتصادی ما بود؟ اینجاست 

که این شائبه ایجاد می‌شـــود که این طرح بیشتر از آنکه 

به‌دنبال عدالت باشد )که هست( به‌دنبال جبران کسری 

بودجه است.

تاکنون هیچ آمار قابل‌اتکایی از میزان قاچاق در کشـــور 

ارائه نشده است. این مساله شاید مهم‌ترین مشکل و ایراد 

ما باشد. وقتی آماری از قاچاق نداریم یعنی آماری از تولید 

و بازار داخل هم نداریم. آمار قاچاق که هیچ‌وقت به‌صورت 

قطعی قابل‌محاسبه نیست اما آمار تولید و مصرف داخل را 

که می‌توان با سامانه‌ها و بسترهای الکترونیکی به دست 

آورد و محصول را از زمین کشاورزی تا مصرف‌کننده نهایی 

رهگیری کرد. مگر ما در کشور چند صادرکننده ماکارونی 

داریم که نمی‌توانیم به میزان صادراتی که انجام می‌دهد، 

قیمت آرد استفاده‌شـــده برای محصولات صادراتی‌اش را 

به قیمت منطقی‌تری محاســـبه کنیم تا هم بازار صادرات 

از بیـــن نرود و هم به کشـــورهای هدف صادرات یارانه آرد 

نپردازیم؟ وقتی با استفاده از بسترهای الکترونیکی و هوش 

مصنوعی می‌توانیم در نانوایی‌ها کارت بکشیم و یارانه نان 

خریداری‌شده را بدون پرداخت پول توسط مشتری به نانوا 

بپردازیم، آیا نمی‌توانیم با همین بســـترها تا حد زیادی با 

قاچاق مقابله کنیم؟ آیا آزادسازی قیمت‌ها تنها راه مقابله 

با قاچاق است؟

چهار. این استدلال را زیاد شنیده‌اید. کسری بودجه دولت 

و نقدینگی عامل تورم و گرانی است. برای درمان تورم نیز 

باید این دو عامل را کنترل کرد. آیا قاچاق کالاهای اساسی، 

پرداخت یارانه به کالاهای اساسی و واریز یارانه بزرگ‌ترین 

عوامل ایجاد تورم اســـت که بایـــد در اولین جراحی آنها را 

درمان کرد؟ آیا سهم این عوامل، از خلق نقدینگی بانک‌ها 

که روزانه میلیاردها تومان چاپ پول انجام می‌دهند، بیشتر 

است؟ ســـوداگری بانک‌های خصوصی چطور؟ آیا نقش 

150هزار میلیارد تومان فرار‌مالیاتی در کســـری بودجه 

کمتر از یارانه کالاهای اساسی است؟ 

چرا می‌گوییم اصلاح یارانه کالاهای اساســـی در اولویت 

بعدی اســـت؟ چون اهمیت کالاهای اساسی بیشتر از هر 

چیز دیگری است. چون کالای اساسی شوخی‌بردار نیست. 

چون وضعیت اقتصادی مردم به نحوی نیســـت که بتوان 

با نان آنها بازی کرد. چون کالای اساســـی یعنی همه‌چیز 

مردم. هیچ دولتی نمی‌تواند در کالای اساسی تغییر ایجاد 

کند و سایر شئون زندگی را تحت‌تاثیر قرار ندهد.

مبلغ پیش‌بینی‌شـــده برای تامین کالاهای اساســـی در 

سال 1401 چیزی حدود 18میلیارد دلار بوده است. اگر 

مابه‌التفـــاوت ارز 25هزار تومان )نیمایی( را با ارز 4200 

تومانی محاسبه کنیم می‌شود، 20800 تومان. اگر از 18 

میلیارد دلار ارز مورد‌نیاز، یک‌سوم )یعنی 6 میلیارد دلار( 

نصیب ســـودجویان شود و هیچ راه مقابله دیگری با رانت 

ارز ترجیحی نیز وجود نداشـــته باشد، 125هزار میلیارد 

تومان مبلغ کل رانت ایجاد شـــده اســـت. این درحالی 

است که ما در کشـــور فقط 150هزار میلیارد تومان فرار 

مالیاتـــی داریم. این نکته را هم اضافه کنید که حتی اگر 

بپذیریم یک‌ســـوم ارز ترجیحی دچار رانت می‌شـــود، آیا 

مـــا هیچ راه دیگری برای مقابلـــه با این رانت نداریم؟ چرا 

ســـامانه جامع تجارت که می‌تواند کالا را از مبدا تا مقصد 

رهگیری کند، تکمیل و اجرایی نمی‌شود؟ مگر ما در کشور 

چند تولیدکننده ماکارونی داریـــم که نمی‌توانیم میزان 

تولیـــد داخل و صادرات آنهـــا را تفکیک کرده، قیمت آرد 

استفاده‌شده در محصولات صادراتی را به نحوی محاسبه 

کرد که هم به صادرات آسیب نرسد و هم کشورهای همسایه 

یارانه‌بگیر ما نشوند! 

درکنار فرارمالیاتی 150هزار میلیارد تومانی، درباره خلق 

نقدینگی توسط بانک‌های خصوصی چطور؟ آیا خلق پول 

بانک‌ها که با ضریب فزاینده حدود هشـــت کشور را دچار 

تلاطم‌هـــای تورمی می‌کند، کمتـــر از یارانه‌ها به اقتصاد 

آسیب می‌زند؟

f a r h i k h t e g a n o n l i n e

اخبار کوتاه

تولید نیمی از کالاهای منتخب 
صنعتی افزایش یافت

آمار سالانه منتشر شده از سوی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت)صمت( 

نشان می‌دهد که سال قبل از ۲۸ کالای منتخب صنعتی، تولید ۱۶ کالا 

بین 1. 2 تا ۲. ۱۰۱ درصد افزایش یافته اســـت. در این مدت تولید یک 

کالا بیش از ۵۰ درصد، ســـه کالا بیش از ۲۰ )تا ۵۰ درصد(، چهار کالا 

۱۰ تا ۲۰ درصد و هشـــت کالا کمتر از ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه 

سال قبل افزایش داشته و تولید ۱۲ کالا نیز کاهش یافته است. به گزارش 

ایسنا، براساس این آمار در سال ۱۴۰۰ تولید کامیون، کامیونت و کشنده 

بیشترین افزایش را داشته و با ۲. ۱۰۱ درصد افزایش به ۱۳ هزار و ۲۱۳ 

دستگاه رسیده است. در این میان دو کالای دیگری که بیشترین افزایش 

تولید را داشتند شامل اتوبوس و مینی‌بوس و ون با ۴۴.۲ و چرم با 1. 32 

درصد افزایش اســـت. روغن ساخته شده نباتی از دیگر کالاهایی است 

که تولید آن ۲۰ درصد افزایش داشته، به‌طوری که تولید روغن در سال 

۱۴۰۰ با ۲۵.۳ درصد افزایش به بیش از دو میلیون تن رســـیده است. 

تولید این محصول در ســـال ۱۳۹۹ معادل بیش از یک میلیون و ۶۰۰ 

هزار تن بود. براساس نامه دبیر ستاد تنظیم بازار، کارخانه‌های تولیدی 

در سال قبل باید نسبت به تولید ماهانه ۱۸۰ هزار تن روغن که ۱۲۰ هزار 

تن در بخش‌های خانوار، ۲۵ هزار تن در بخش صنف و ۳۵ هزار تن در 

بخش صنعت خواهد بود، اقدام می‌کردند. بر اساس این آمار تولید انواع 

لوازم خانگی با افزایش ۱. ۱۰ درصدی به بیش از پنج میلیون و ۲۶ هزار 

دستگاه رسیده است. از بین انواع لوازم خانگی تولید ماشین لباسشویی و 

یخچال و فریزر با ۲۰ و ۸.۳ درصد افزایش به ترتیب به بیش از یک میلیون 

و ۴۵۶ هزار و دو میلیون و ۲۶۵ هزار دستگاه رسیده است. تولید این دو 

محصول در ســـال ۱۳۹۹ حدود یک میلیون و ۲۱۳ هزار و دو میلیون و 

۹۰ هزار دستگاه بود. تولید انواع تلویزیون هم در این مدت 6. 3 درصد 

افزایش یافته و به حدود یک میلیون و ۳۰۵ هزار دستگاه رسیده است. 

در این میان تولید کولر آبی و الکتروموتور با کاهش ۱.۶ و ۱۸.۶ درصدی 

مواجه بوده و تولید آنها در سال قبل معادل بیش از یک میلیون و ۲۴۶ 

هزار و هشت میلیون و ۵۴۱ هزار دستگاه بوده است. 

اواخر بهمن قیمت برخی از انواع لوازم خانگی ۸ تا ۱۲ درصد افزایش یافت 

که البته وزارت صمت تولیدکنندگان را ملزم به بازگرداندن این قیمت‌ها 

کرد. البته در همان زمان سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی 

افزایش ۳۹ درصدی حقوق و دســـتمزد، گران شدن قیمت جهانی مواد 

اولیه و افزایش نرخ ارز که 6 برابر نسبت به سال ۱۳۹۷ شده را از دلایل 

افزایش قیمت‌ عنوان کرد. گفتنی است که سرپرست معاونت امور بازرگانی 

داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت)صمت( هدف این وزارتخانه را تولید 

۱۱.۶ میلیون دستگاه لوازم خانگی در سال عنوان کرده بود، اما گفته 

بود که تقاضا در این بازار حدود ۱۲.۵ میلیون دستگاه و بخش اعظم آن 

در بخش لوازم خانگی کوچک است. ازجمله مهم‌ترین کالاهای دیگری 

که تولید آنها افزایش داشته نیز می‌توان به کمباین، انواع کاغذ، تراکتور، 

پتروشیمی و روغن موتور به ترتیب با ۳.۱، ۵.۱، ۲.۸، ۲.۱ و ۳.۴ درصد 

افزایش اشـــاره کرد. از بیـــن ۲۸ کالای منتخب صنعتی تولید ۱۲ کالا 

کاهش داشته که بیشترین کاهش مربوط به الیاف اکریلیک با ۷۶ درصد، 

ســـموم دفع آفات نباتی با ۲۹.۱ و پودر شوینده با ۱۹.۳ درصد کاهش 

بوده است. کمترین کاهش تولید نیز مربوط به وانت با ۱.۵ درصد بوده 

است. انواع سواری، لاستیک خودرو، سموم دفع آفات نباتی و انواع کفش 

نیز دیگر کالاهایی است که تولیدشان در این مدت کاهش یافته است. 

۵. ۳ میلیون نفر واجد شرایط 
طرح نهضت ملی مسکن شدند

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی با اعلام »پنج‌ میلیون و ۴۱۸ هزار نفر 

متقاضی طرح نهضت ملی مسکن نام‌نویسی کرده‌اند که تا امروز حدود 

۶۵ درصد آنها شـــرایط اولیه را دارند«، گفت: »واحد‌های درحال ساخت 

تا پایان تابستان امســـال به دو میلیون واحد خواهد رسید.« به گزارش 

تسنیم، محمودزاده در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان اینکه »عملیات 

اجرایی 440 هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن در 6 ماه گذشته آغاز 

شده اســـت«، افزود: »در مجموع حدود یک میلیون و 300 هزار واحد 

در دســـت اجرا داریم که ازجمله آنها ســـاخت 536 هزار واحد شهری و 

158 هزار واحد روســـتایی است و 147 هزار واحد را نیز مردم با دریافت 

تسهیلات می‌سازند.« وی با اعلام اینکه »تعداد واحد‌های درحال ساخت 

تا پایان تابســـتان امسال به دو میلیون واحد خواهد رسید«، اضافه کرد: 

»دست‌کم 50 درصد هزینه تمام‌شده مسکن‌های نهضت ملی از تسهیلات 

بانکی‌ای تامین خواهد شـــد که در چهار مرحله فونداسیون، اسکلت، 

سفت‌کاری و نازک‌کاری واریز می‌شود.« معاون مسکن و ساختمان وزیر 

راه و شهرسازی ادامه داد: »متقاضیان هم جدا از 40 میلیون آورده اولیه 

زمان نام‌نویسی، الباقی سهم خود را طی 4 مرحله، بعد آغاز، فونداسیون، 

ســـفت‌کاری و نازک‌کاری پرداخت می‌کنند.« وی بیان کرد: »در بیشتر 

شـــهر‌های کشور یعنی شهر‌های زیر یک هزار نفر جمعیت، پلاک‌های 

یک‌طبقه یا دوطبقه درحال ساخت است، لذا قیمت تمام‌شده و سرعت 

ســـاخت با بلندمرتبه‌سازی در شـــهر‌های بزرگ کاملا متفاوت است.« 

محمودزاده میانگین متراژ واحد‌های درحال ســـاخت شهر‌های بزرگ و 

کوچـــک را به‌ترتیب تا 75 و 100 متر اعلام کرد و گفت: »آخرین عددی 

که آذر ســـال گذشته برای ساخت یک مترمربع مسکن در طرح نهضت 

ملی اعلام کردیم چهار میلیون و 750 هزار تومان بود و همه واحد‌هایی 

که در ماه‌های آینده تحویل متقاضیان داده می‌شـــود در همین حدود 

است.« معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه در شهر‌ها 40 درصد 

و در کلانشهر‌ها 60 درصد قیمت مسکن، بهای زمین است، خاطرنشان 

کرد: »جدا از اینکه براســـاس قانون قیمت زمین حذف شـــده، در حوزه 

خدمات، مصالح ساختمانی و تسهیلات نیز با هدف کاهش هزینه‌های 

تمام‌شده قیمت مسکن اقداماتی انجام شده است.« محمودزاده در ادامه 

گفت: »30 درصد تخفیف برای صدور پروانه درنظر گرفته‌ایم، یعنی اگر 

شهرداری پولی برای صدور پروانه واحد‌های مسکونی حمایتی می‌گیرد 

30 درصد را دولت به شهرداری پرداخت می‌کند و همچنین مالیات هر 

واحد مسکونی که به‌طور میانگین بیش از 40 میلیون تومان است به یک 

میلیون تومان کاهش یافته است.« 

مسعود زین‌العابدین 
پژوهشگر


